
روزنه

بی کاری در عربستان 
عربستان به لحاظ تولید نفت رتبه 
نخســت را در جهان دارد. این کشــور 
روزانه ۱۰  میلیون بشــکه نفت صادر 
می کنــد و از این راه ثــروت هنگفتی 
را کســب کرده اســت، اما این درآمد 
کلان – هرچند در ســال های اخیر به 
دلیــل کاهش قیمت نفــت فروکش 
کرده– مانع آن نشــده کــه گروه های 
وســیعی از ســعودی ها فقیر نباشند. 
«فیلیپ الستون»، نماینده ویژه سازمان 
ملل متحد در عربســتان، شــرایط این 
کشــور را «غیرباور» توصیف می کند.  
گزارشی  در  «واشنگتن پست»  روزنامه 
می نویســد، میزان بــی کاری و فقر در 
عربســتان رو به افزایش اســت. طبق 
این گزارش، «دست کم بین دو تا چهار  
میلیــون ســعودی با حداقــل درآمد 
ماهانــه ۵۳۰ دلار زندگــی می کننــد؛ 
(یعنــی روزانــه ۱۷ دلار) و  دولت به 
شــکلی مؤثر، فقر را مخفی می کند». 
در شــهرهای بزرگی ماننــد ریاض نیز 
محله هایی فقیرنشــین وجــود دارد؛ 
و  «الجرادیــه»  «الســویدی»،  مثــل 
«الشمیســی». این محله ها در ســایر 
شــهرها از جملــه جده، مدینــه و ... 
نیز دیده می شــوند.  بــا وجود تمامی 
سانســوری کــه از ســوی مقامــات 
گاه  می گیــرد،  صــورت  عربســتانی 
می تــوان ویدئوهایــی را در فضــای 
مجازی مشــاهده کرد که ایــن فقر را 
بــه تصویر می کشــد. در یکــی از این 
ویدئوها که اخیرا منتشــر شده، تفاوت 
بین زندگی فقرا و ثروتمندان در حاشیه 
شــهر ریاض به خوبی روایت می شود. 
در وهلــه اول باورپذیــر نبــود که این 
تصاویــر مربوط به کشــوری نفت خیز 
مانند عربســتان باشــد. فقــر موجب 
بروز پدیده تکدی گری نیز شــده است؛ 
پدیده ای که می توان آن را در حواشی 
شهرها و حتی میان شهرهای بزرگ نیز 
مشاهده کرد.  گزارش های غیررسمی 
تأیید می کنند که اســتان های عســیر، 
جیزان و نجران فقر بیشتری در مقایسه 
با سایر استان ها دارد. همچنین بعضی 
از مناطق مانند فیفاء هنوز به شــبکه 
برق وصل نیســتند و زیرســاخت های 
اولیــه برای زندگــی را ندارند.  فیلیپ 
الســتون، فرستاده سازمان ملل متحد، 
می گوید. در ســفری که به عربســتان 
داشتم، با فقر شــدید مواجه شدم. به 
گفته الستون، منطقه جیزان فقیرترین 
منطقه عربستان است. از سوی دیگر، 
بــی کاری بخــش بزرگــی از مشــکل 
فقر در عربســتان را تشــکیل می دهد. 
آمارهای رســمی میزان بی کاری را در 
سال ۲۰۱۶ در این کشــور ۱۲٫۳ درصد 
برای مــردان و ۳۲٫۸ درصد برای زنان 
برآورد کرد، اما کارشناسان این مقدار را 
بیش از اینها می دانند.  طبق بعضی از 
گزارش ها،  میزان بی کاری بین ۲۹ و ۳۳ 
درصد در بین مردان ۲۰ تا ۲۴ ســال و 
۳۸ درصد بین ۲۴ تا ۲۹ ســال برآورد 
می شود. میزان بی کاری در بین زنان به 
۳۴٫۵ درصد می رسد. مؤسسه خیریه 
خالد در ســال ۲۰۱۷ این آمار را منتشر 
کرد و گفت درمجمــوع پنج درصد از 
خانواده های سعودی را تحت پوشش 
خــود دارد.  شــرکت ســرمایه گذاری 
جهانــی «مکنزی» در گزارشــی تأکید 
کرد، انتظار دارد تا ســال ۲۰۳۰ حدود 
۴٫۵  میلیون شهروند سعودی آماده به 
کار وارد این بازار شوند و عربستان باید 
فرصت های شــغلی لازم را به میزان 
سه برابر موجود ایجاد کند. این شرکت 
نســبت به رشــد ۲۰ درصدی بی کاری 
و کاهــش ۲۰ درصــدی درآمدهــای 
خانوار در عربستان هشــدار می دهد.  
درعین حال دولت بــا کاهش یارانه ها 
تصمیــم دارد بهای آب و برق و انرژی 
را افزایــش دهد. بعضــی پیش بینی 
می کنند که احتمال دارد سیاست های 
در  پیشنهادشــده  اقتصــادی  ریاضت 
«چشم انداز ۲۰۳۰» از سوی محمد بن 
سلمان، عواقب اجتماعی خطرناکی را 
به دنبال داشــته باشد، زیرا تحمل این 
سیاســت ها برای اقشار فقیر و متوسط 

عربستان دشوار خواهد بود. 
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نگاه

رقابت های قبیله ای و سرنوشت کنیا 

سیاست در کشــور آفریقایی کنیا ریشــه در تاریخچه دو سلسله 
دودمانی «کنیاتاها» و «اودینگاهــا» دارد. دانیل آراپ مویی، دومین 
رئیس جمهور این کشــور، طولانی ترین دوران حکومــت را تا امروز 
(۲۴ سال) داشته و موآیی کیباکی، سومین رئیس جمهور نیز، از سال 
۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ بر ســر قدرت بوده، اما نکته مهم مصاف دائمی بین 
دو قدرت کنیاتا و اودینگا بوده اســت. بــرای درک بهتر وضع فعلی 
بعد از برگزاری انتخابات هشــتم آگوســت با پیروزی کنیاتا در برابر 
اودینگا، بی فایده نیســت نظری کوتاه به ریشــه های این دو دودمان 

قدرتی داشته باشیم. 
جوموکنیاتا و جاراموگی اوگینگا وقتي در قید حیات بودند، فضای 
سیاسی کنیا را حتی پیش از استقلال به دست داشتند. هر دو رهبری 
کاریزماتیک برای مردمــان خود (کنیاتا برای قبیله کیکویو و اودینگا 
برای لو، دومین گروه نژادی کنیا) به شمار می رفتند. هر دو با قدرت 
و تلاشــی در خور توجه در قدرت بخشــیدن به پیــروان خود از پای 
نایســتاده، بیشترین تلاش را برای حمایت مردم از دسیسه های نظام 
استعماری بریتانیا از خود نشــان دادند و برای همین هم بود که از 

سوی پیروانشان به رهبری با فره ایزدی شناخته می شدند. 
آنها مبارزانــی ملی گرا بــوده و از حمایت شــدید دیگر رهبران 
قدرت مدار کنیا برای کسب استقلال برخوردار بودند. جامعه کیکویو 
دوران سختی را در زمان اولیه آغاز استعمار داشتند و استقلال آنان 
از ســوی استعمارگران گرفته شده بود. بسیاری از مردم بی خانمانی 
که دیگر همچون گذشــته مالک اراضی خود بودند، نمی توانســتند 
به واسطه قدرت اســتعمار بر سر زمین هایشــان باشند، آسیب های 

فراوانی را متحمل شدند. 
برای همین بود که مردم کیکویو برای رهایی از شر استعمار خود 
را وارد جنبش مبارزاتی کرده در گروه رادیکال مائو مائو فعال شدند 
و در اواخر دهه ۱۹۵۰ مبارزات خود را علیه اســتعمار تشدید کردند. 
امــا با تمام این احــوالات، این جنبش انقلابی فقط در برابر ســتون 
استعمار عمل نمی کرد که دیگر گروه ها و سازمان ها و حتی صنوف 

تجاری در این مبارزات مشارکت داشتند. 
مخالفت و مبارزه با قدرت های اســتعماری روز به روز گســترده 
می شد و بســیاری از مردم قبیله لو (Lue) مأموریت مبارزاتی را در 

بنادر و حتی دیگر مناطق بر عهده داشتند. 
جومو کنیاتا که رهبر واقعی در برابر حاکمیت استعمار بود، انگ 
تروریســتی و عضویت در جنبش منع شــده مائو مائــو را خورد. این 
اتفاق شــوم هنوز که هنوز اســت به عنوان حادثه ای ناگوار در کتب 
درسی دانشــجویان رشته حقوق تدریس می شــود. متعاقب چنین 
شــرایطی بود که او به مدت هفت سال پیش از آنکه سال ۱۹۶۱ به 

تبعید فرستاده شود، در زندان به سر برد. 
کنیاتــا به تدریج هم زمان بــا دوران محکومیتش در زندان و با 
ادامه مبارزات خود توانست اتحادیه آفریقایی کنیا را تأسیس کند 
که بعدها بخشــی از اتحادیه ملی آفریقایی کنیا (کانو) محسوب 
شــد. اما، اوگینگا اودینگا نیز با اراده ای مصمم و قوی با استفاده 
از راهکارهــای خاصی، مبارزه با اســتعمار را با ائتلاف گروه های 
دیگــری از مردم ادامه داد و برای آزادی کنیاتا از هیچ کوششــی 

دریغ نورزید. 
ادامه مبارزات موجب آزادی کنیاتا از زندان شــد و اودینگا برای 
به قدرت رســیدن کنیاتا به عنوان اولین رئیس جمهور اســتقلال کنیا 
اقدام کرد. کنیا در ســال ۱۹۶۴ به اســتقلال رســید و بالاخره کنیاتا 

نخستین رئیس جمهور و اودینگا به نخست وزیری او منصوب شد. 
کنیاتا در کتابش بــا نام«رنج بدون تلخــی» به عنوان رهبر ملی 
کشور به همه افراد و گروه ها با هر عقیده ای اعلام کرد که می توانند 
برای کمک به ساختن کنیایی جدید در کشور مانده و همکاری کنند. 
ده ســال بعد از این ماجرا، کشور با توســعه چشمگیری روبرو شد. 
کشــاورزانی که بیشترشان از قبیله کیکویو بودند، برای تولید و حفظ 
محصولات کشاورزی تلاش بسیاری کردند. فضای جامعه کم کم از 
رنگ اســتعمار چهره عوض کرد و حتی در رشــته ورزش برخی به 
قهرمانی المپیک دســت یافتند. در این زمان بــود که کنیا به عنوان 
الگوی مبارزه با استعمار شهره عام و خاص شد و شهروندان کنیایی 
چه در داخل کشــور و چه خارج، از اعتبار بالایی برخوردار شــدند. 
امــا این همه داســتان نبود که در طرف دیگر بوی خوبی به مشــام 
نمی آمــد. جمعیت به  ســرعت در حــال افزایش بــود و هر چقدر 
حکومت برای پیشــرفت آموزش، درمان، مسکن و...  تلاش می کرد، 
نمی توانســت جوابگوی کامل نیازها باشد. بسیاری به حاشیه رانده 
شــدند و در این میان مردم قبیله لو و بسیاری از دیگر قبایل کوچک 

نیز جزء آنها بودند. 
پایان ماه عسل

ماه عسل سیاســی بین کنیاتا و اودینگا کم کم با فشارهای جدی 
مواجه شد. فلسفه سیاســی اودینگا با گرایش سوسیالیستی و نگاه 
به چین، اتحاد جماهیر شوروی و ورشو نمونه روشنی در زمان وقوع 
جنگ ســرد بود. با طرفداری اودینگا از شــرق و کنیاتــا از غرب، دو 
جبهه مخالف در فضای سیاســی کنیا را شــاهد بودیم. اودینگا نیز 
در کتابــش با عنــوان «هنوز با آزادی فاصله داریم»، نوشــت: برای 
بسیاری اســتقلال هنوز وارد این مملکت نشــده، بلکه فقط قدرتی 
جای خود را به دیگری داده است. در نهایت، او از قدرت کناره گیری 
کرد و یکــی از تلخ ترین دوران تاریخ آفریقا رقــم خورد. از آن زمان 
بــود که او و بعدها پســرش ریلا مورد بســیاری بی مهری ها، آزار و 
محرومیت از هرگونه صحبت و فعالیت سیاسی قرار گرفتند. کنیاتا، 
دانیل آراپ مویی را برای پذیرش پســت نخســت وزیری دعوت کرد 
که تصور داشت بعد از خودش قدرت را به دست گیرد. مویی که از 
گروه نژادی بزرگی به شــمار نمی رفت، گویی بهترین گزینه در برابر 
ائتلاف همه گروه های سیاســی آن زمان بود. کنیاتا در ســال ۱۹۷۸ 
درگذشــت و مویی که بعدها ۲۴ ســال قدرت را در دســت داشت، 
جایگزین او شد. دوران نزدیک به ربع قرنی که از آن به عنوان «دهه 
هدررفته» یــاد می کنند. دورانی که همه فعالیت های سیاســی به 
تعطیلی کشیده شد و فضای سیاسی به حاکمیت تک حزبی درآمد. 
ادامه در صفحه ۱۲
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این روزها مسئله همه پرســی کردستان عراق برای اعلام استقلال این منطقه 
زبان زد محافل سیاسی عراق و کشــورهای هم جوار است. اینکه آیا کردهای 
عراق موفق خواهند شد برای خود کشــوری داشته باشند و آیا این مسئله در 
مجموع به  نفع کردها و سایر کشــورهای منطقه خواهد بود یا برعکس، شاید 
شــروع دور تازه ای از جدال های داخلی در عراق و آســیب های ناشی از آن 
باشد. از مدت ها پیش «مســعود بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان، این مسئله 
را مطــرح کرد و هم اکنون نیز اصرار بر اجــرای آن دارد. او می گوید هیچ جای 
برگشتی از همه پرسی نیست، رهبران سیاسی کردستان این تصمیم را گرفته اند 
و برگزاری همه پرســی حق قانونی ماست. او تأکید می کند، ما وحدت عراق را 
برهم نزده ایم؛ بلکه این خود دولت عراق اســت که از هم پاشیده و پایه های 
شــراکت و قانون اساســی را نقض کرده اســت. بارزانی معتقد است جنگ 
طایفه ای در عراق هم اکنون نیز وجــود دارد و دولت قدرتی برای کنترل امور 

ندارد. مصاحبه مسعود بارزانی را با روزنامه الحیات می خوانید: 

پس از اتمام نبرد با تشکیلات داعش در موصل، شما به دنبال چه عراقی  �
هستید؟ 

ما نباید فقط به نتایج نبرد موصل دلخوش باشــیم؛ بلکه باید به عواملی 
فکر کنیم که منجر به ظهور داعش و گســترش آن شــد. باید تدابیر اجرائی و 
برنامه های اداری و سیاست های امنیتی لازمی را اتخاذ کرد که به اقلیت های 
ســاکن موصل اطمینان خاطر بدهــد و آنها بتوانند به زندگی طبیعی شــان 
برگردند. بعد از داعش، باید اهالی مناطق آزاد شــده مسئولیت های امنیتی و 
سیاســی اداره مناطق شان را برعهده بگیرند و آنها را دور از منازعات طایفه ای 

نگه دارند. 
در ریشه کنی بقایای این تشکیلات تروریستی در تلعفر، قایم و الحویجه  �

انتظار اتفاق غافلگیرکننده ای ندارید؟ 
امیدوارم با کمترین خســارت به شــهروندان بشــود بر داعش در این سه 
منطقه غلبه کرد. در عمل دیگر این تشــکیلات قدرت دفاع از خود را از دست 

داده است. 
در تلعفر نگرانی هایی نســبت به رفتار و حضور نیروهای حشد الشعبی  �

وجود دارد. آیا این نگرانی ها برطرف شده است؟ 
مــا از همــان روز اول گفتیم باید ارتش در هماهنگی بــا نیروهای ائتلاف 
بین المللی مسئولیت آزادســازی تلعفر را برعهده گیرد. کسانی که در تلعفر 
هستند، ترکمان های اهل سنت هستند و اکثرشان با داعش همکاری می کنند. 
ایــن نگرانی وجــود دارد که بعضی مــوارد نقض و تجاوز بــه وجود آمده و 

مشکلات را پیچیده تر کند. 
بسیاری از نیروهای سیاســی عراق رهبران کرد را سرزنش می کنند که  �

بدترین زمان ممکــن را برای برگزاری رفراندوم تعیین سرنوشــت کردها 
انتخاب کرده اند؛ حتی بعضی شما را مســئول تشدید نگرانی ها نسبت به 
تجزیه عراق می دانند. آیا فکر نمی کنید تصمیم رفراندوم در ۲۵ ســپتامبر 
آینده ممکن اســت جنگ دیگری را در کشور به راه بیندازد. آن هم کشوری 

که هنوز از جنگ های ویرانگر با داعش نفس راحتی نکشیده است؟ 
تصمیم برگزاری رفراندوم و رفتن به سمت استقلال یک روند مسالمت آمیز 

و به  دور از خشــونت اســت. هدف اساســی آن این اســت که جلوی فجایع و 
جنگ های جدید را بگیرد. ما خواهان جنگ نیســتیم؛ بلکه همیشــه توصیه به 
برادری و دوســتی می کنیم؛ اما درباره رفراندوم، این تصمیمی است که رهبری 
سیاسی کردســتان گرفته و در این زمان باید اجرا شود. از این تصمیم نمی شود 
عقب نشســت. برگزاری رفراندوم حق قانونی ملت ماست. این یک حق دائمی 
بوده و باید در نزدیک ترین فرصت اجرا می شــد تا خواست ملت کردستان را به 
جهانیان نشان دهیم. اگر بعضی این زمان را نامناسب می دانند، از آنها می پرسیم 
پس زمان مناسب آن کی خواهد بود؟ اگر ما منتظر تأیید دیگران باشیم، هرگز این 
زمان مناسب تعیین نخواهد شد. تنها خلق کرد است که حق دارد چنین زمانی 
را تعیین کند. ما مشارکت آزاد و اختیاری با عراق را برگزیده بودیم. مشارکتی که 

نقض نشود. وقتی این حق ملت کرد است که راه دیگری را برگزیند. 
حتی کشــورهای منطقه ای مثل ایــران و ترکیه با برگــزاری رفراندوم  �

مخالفت کرده اند.  
ما خواســتار برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان هستیم. درباره عواملی 
که موجب شــده تا اقلیم چنین گامی را بردارد، صحبت کردیم. نمی خواهیم 
تجارب شکست خورده و مملو از اندوه صد سال گذشته با عراق را تکرار کنیم. 
دولت های منطقه باید این مسئله را درک کنند. ما به آنها توضیح داده ایم که 

عامل امنیت و ثبات منطقه هستیم. 

این اتفاق چگونه ممکن اســت، وقتی شــما می خواهیــد برای مثال  �
حزب تان شاخه ای در ترکیه داشته باشد. این در حالی است که رجب طیب 

اردوغان برگزاری رفراندوم شما را رد کرده است. 
رفراندوم به معنای اعلام جنگ با کشــورهای همســایه یا دشمنی با آنها 
نیست. ما اعتقاد داریم باید روابطی دوستانه با همه آنها داشته باشیم؛ به ویژه 
ترکیه که جایگاه خاصی دارد. ما قصد ایجاد شاخه ای برای حزب خودمان در 
ترکیه نداریم. اینها اطلاعاتی غلط اســت. اگر منظورتان دفتر حزب بوده، این 

یک امر طبیعی است.
کسانی هســتند که احســاس می کنند شــما درباره رفراندوم یک نوع  �

سیاست فرار به جلو را برگزیده اید تا جلوی احزاب دیگر را بگیرید و نگذارید 
مقابل شما بایستند؟ 

رفراندوم حق همه افراد ملت اســت. فقط شهروندان هستند که حق این 
کار را دارند و این مسئله هیچ ارتباطی به این یا آن حزب و اختلافات شان ندارد؛ 
زیرا اختلافات در حیات سیاســی هر کشــوری اموری طبیعی تلقی می شود و 
همیشــه هســت. رفراندوم فراتر از منافع احزاب اســت. این تصمیمی برای 

نسل های آینده بوده و نمی توان آن را بخشی از منازعات حزبی تلقی کرد. 
دشمنان شما را متهم می کنند که سعی می کنید با برگزاری یک رفراندوم  �

الکترونیکی، این روند را برای کســانی که در شهرهای دیگر هستند، پیچیده 
کنید و به این وسیله مناطقی را به کردستان ملحق کنید. 

کمیساریای عالی مســتقل انتخابات مسئول امور فنی این رفراندوم است. 
آنها دارند تلاش می کنند برگزاری این روند را برای شــهروندان تســهیل کنند. 
رونــد رأی گیری در داخل اقلیــم به صورت کاغذی و در خارج، کمیســاریای 
عالی ســعی می کند راهی آسان را پیدا کند که مناســب باشد. شکل قانونی 
این رفراندوم مکمل همدیگر است و دراین باره رهنمودهایی صادر شده است. 
نتایج این رفراندوم قطعا بازتاب دهنده اراده خلق کردستان بوده و برای شروع 

مذاکرات با بغداد در آینده ضروری خواهد بود. 
شما حزب کارگران کردســتان (پ ک ک) را متهم می کنید قصد دارد بر  �

ســنجار مسلط شود؛ اما آنها چنین اتهامی را رد می کنند. آیا شما در مرحله 
بعد از داعش، انتظار یک رویارویی در آنجا را دارید؟ 

وجود افراد مســلح حــزب کارگران در ســنجار غیرقانونی اســت. به جز 
نیروهای رســمی اقلیم کردستان، به کسی اجازه حضور در آنجا داده نخواهد 
شــد. ما تلاش می کنیم برخوردهای نظامی پیــش نیاید. در نتیجه، این اهالی 

سنجار هستند که سرنوشت خود را در این مناطق تعیین خواهند کرد. 
آیا نگران برخورد نظامی با نیروهای حشد الشعبی در تلعفر نیستید؟ یا با  �

دولت حیدر العبادی که نگذارد شما رفراندوم «جدایی» در کردستان عراق 
را برگزار کنید، برخورد خواهید کرد؟ 

تلعفر منطقه ای خارج از اقلیم است. ما معتقدیم ارتش باید این منطقه را 
آزاد کند. ما با نیروهای حشــد الشعبی نیز مشکلی نداریم؛ اما قطعا نخواهیم 
گذاشت این نیروها وارد خاک کردســتان شوند. ما در جنگ داعش به ویژه در 
نبرد موصــل، هماهنگی بالایی با آقای العبادی داشــتیم. ما هرگز دعوت به 
جنگ نخواهیم کرد و شــروع کننده آن نخواهیم بود؛ اما قطعا اگر لازم شــد، 

قدرت دفاع از خودمان را داریم. 
حتی واشنگتن به شما نصیحت کرد از رفراندوم دست بردارید؛ بنابراین  �

آمریکا، ایران و ترکیه با آن مخالف هستند. شما چه انتظاری دارید؟ 
ملت کردستان کاملا حق دارد که خود سرنوشتش را تعیین کند. ما به اراده 
این ملت اطمینان داریم. قطعا نگرانی بعضــی از دولت ها را درک می کنیم؛ 
اما جایگزین آن چیســت؟ آیا از ما می خواهید تجارب شکست خورده گذشته 
را تکرار کنیم؟ چرا ما باید دوباره همان مصیبت ها را تکرار کنیم؟ یک بار دیگر 
من از این دولت ها می پرســم: آیا وقت مناســبی برای اجرای این رفراندوم به 

نظر آنها وجود دارد؟ 
اختلافات با بغداد بر پرونده هایی مثل نفت سایه افکنده است؛ چطور  �

می شود از این اختلافات مزمن خارج شد؟ 
ســال های گذشــته، مشــکلات موجود بین اقلیم و بغداد حل نشــد. این 
درحالی بود که همه توافقات نقض شــده بود. الان اولویت برای ما برگزاری 
رفراندوم اســت و اینکه دنبال یک فرمول دیگری برای ارتباط با بغداد باشیم. 

قطعا پرونده نفت هم یکی از موارد گفت وگو بعد از رفراندوم خواهد بود. 
ادامه در صفحه ۱۲

نمی خواهیم تجارب شکست خورده 
و مملو از اندوه صد سال گذشته با عراق را تکرار کنیم.

 دولت های منطقه باید این مسئله را درک کنند. 
ما به آنها توضیح داده ایم که عامل امنیت 

و ثبات منطقه هستیم.

«مسعود بارزانی» در گفت وگو با روزنامه الحیات: 

در معاملات جدید بین المللی اقلیم استثنا نمی شود

سفر مقتدی صدر، روحانی پرآوازه شیعی عراق، به عربستان سعودی برای 
خیلی ها سؤال برانگیز شــد. زیرا این سفر در زمان خاصی صورت  گرفت و 
ملاقات با محمد بن ســلمان ولیعهد و جانشین پادشاه عربستان نیز به آن 
معنای ویژه ای  داد. درباره این ســفر مطالب و تحلیل های زیادی نوشته 
شــد اما کمتر به محتوای اصلی آن به خصوص از زبان کســی که اقدام به 
این سفر کرده بود، توجه شد. آنچه را در اینجا می خوانید مصاحبه روزنامه 
سعودی الشرق الاوســط با صدر اســت. صدر در این گفت وگو به هیئت 
یک سیاست مدار پخته و به شــدت خوش بین دیدگاه هایش را در رابطه با 
تحولات خاورمیانه و به خصوص روابط ایران - عربستان و بغداد – ریاض 

بیان مي کند که قابل توجه است. 

شما با شاهزاده محمدبن سلمان دیدار کردید. مهم ترین مسائلی که  �
در این دیدار مطرح شد چه بود؟ 

من با ایشــان درباره همه چیز ازجمله آنچه مربوط به عراق می شــد، 
صحبــت کــردم. درباره مســائل منطقه از قبیــل یمن، بحرین، ســوریه، 
بیت المقــدس، روابط ایران و عربســتان و نیز روابط بغــداد – ریاض هم 
صحبت کردم و در این مذاکرات به دیدگاه های مشــترکی رسیدیم. واقعا 
شاهزاده محمدبن سلمان در این دیدار خیلی صریح بود. همچنان که ما 
با او صریح بودیم. او بســیار نســبت به آینده خوش بین بود. برنامه هایی 
برای ایجاد صلح و ریشــه کن کردن طایفه گرایــی در منطقه دارد. حضور 
من به عنوان یک روحانی شــیعی در منطقه ای سنی خیلی از دشمنان را 
به وحشــت می اندازد. از این رو به زودی عربســتان به خاطر این دیدار در 
معرض حمله قــرار خواهد گرفت. معنای این حرف آن اســت که برای 
ما چیزی مهم تــر از پایان دادن به طایفه گرایی که از پشــت مرزها تغذیه 
می شود، وجود ندارد. این بســیار مهم است. عربستان دیدگاه های خوب 

و قشــنگی دارد. من پس از ایــن دیدار خیلی امیدوار شــدم. برنامه های 
جدیدی برای همکاری با عراق و با کل منطقه وجود خواهد داشت. 

آینده روابط عربســتان و عــراق را پس از دیدار حیــدر العبادی  �
نخست وزیر عراق به عربستان چگونه می بینید؟ 

دیــدار حیدر العبادی از عربســتان در چارچوب روابــط بین دو دولت 
بود. امــا حضور من در عربســتان بیانگر ارتباط بین دو ملــت بود. ما به  
کل ملت عربســتان احترام می گذاریم و بین هیچ کس فرقی نمی گذاریم. 
ما خواســتار بهبودی روابط بین برادران در این زمانه هســتیم. در ۱۰ سال 
گذشــته حساسیت هایی وجود داشــته که باید از بین برود. باید رفته رفته 
از شــدت تنش ها کاسته شــود. ضرورت دارد که عراق دوباره به آغوش 

کشورهای عرب بازگردد. 
کنارکشــیدن عمار حکیم از مجلس اعلای عراق را چگونه می بینید؟  �

آیا اختلافی با تهران داشت؟  
کار به اختلاف نکشید. بعضی مشکلات بود که نشد حل شود. بعضی 

مشــکلات در داخل مجلس اعلا به خاطر شــخصیت های بزرگی بود که 
خودشــان را در همان سطح حکیم می بینند. برادر حکیم دید نباید آنها را 
از مجلس اعلا اخراج کند. بنابراین خودش تصمیم به خروج گرفت. این 
اخلاق اوست. بعد جریان «حکمت ملی» را تأسیس کرد. ان شاءاالله بتواند 
این حرکت در جهت خدمت به عراق و عراقی ها باشــد. این کار خوبی در 

این شرایط است. یک ملی گرا نباید از اسلام خود دست بکشد. 
آیا ما باید انتظار ائتلافی بین شــما، نخســت وزیر العبادی و عمار  �

حکیم برای انتخابات آینده داشته باشیم؟ 
من هیــچ مانعی برای این ائتــلاف نمی بینم. این را نــه به عنوان یک 
شــخص بلکه به عنوان یک جریان می گویم. به خصوص اینکه ما درصدد 
تشــکیل یک فراکســیون هســتیم که نظام ســهمیه بندی را کنار بگذارد؛ 
یعنی از بین افراد تکنوکرات و مســتقل باشد که به جایی وابسته نباشند. 
از چهره های جدید باشــند تا بتوانیم با تأمیــن نیازهای مردم، عراق را به 
یک ساحل امن برسانیم. عراق درحال حاضر گرفتار فقر، جنگ و مشکلات 
امنیتی و حتی مســائل روزمره اســت. دولت جدید باید از همه اختیارات 

خود برای رفع این مشکلات استفاده کند. 
شما واقعیت الحشد الشعبی را چگونه می بینید؟  �

پیوســته می گویم نیروهای منضبط جریان الحشــد الشــعبی یا سایر 
رزمندگانــی که مناطق مختلف را آزاد کردند، بایــد در نیروهای امنیتی و 
پلیس یا ســایر نیروهای دیگر ادغام شوند. دولت عراق باید یک مرکزیت 
داشته باشد. اینکه دو ارتش وجود داشته باشد مشکل خواهد بود. از این 
رو باید به ســطحی از ادغام دست پیدا کرد. باید همه این نیروها ازجمله 
نیروهای مسلح تحت فرمان نخست وزیر باشند. اگر الحشدالشعبی خارج 

از چارچوب دولت باشد، موجب مشکلات متعددی خواهد شد. 
ادامه در صفحه ۱۲

مقتدی صدر در گفت وگو با «الشرق الاوسط»: 
عربستان براى همه مانند پدر است 

مترجم: محمدحسن ایپکچى
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